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 Political  سياسی

 
  سھيلا
 ٢٠٢١ سپتمبر ٠٣

  )١( ملاحظاتی درباره رشد سرمايه داری در چين

  

 ساله ميان ايران و چين، بحث ھای گسترده بين افراد و گروه ھای ٢۵ھای  سند ھمکاریبا گذشت چند ماه از امضای 

مختلف در رسانه ھای رسمی و غيررسمی درباره اين رويداد ھمچنان ادامه دارد؛ اين نيروھا در نقش مخالف يا موافق، 

سی مھمترين آنھا ضروری برخی نظرات و پيش فرض ھای غيرواقعی را دربارۀ اين موضوع مطرح کرده اند که برر

  )١. (ميباشد

پيش از ھر چيز، در رابطه با سند مزبور بايد گفت که برای توده ھای مردم آگاه ايران کاملأ واضح است که نقش و 

ھدف عمال رژيم در ھمه توافقنامه ھا و قراردادھا و سياست ھای اقتصادی که در طول عمر ننگين اين رژيم انجام شده، 

با ھمکاری با قدرت ھای امپرياليستی غرب و ( و چپاول منابع و دسترنج کارگران و زحمتکشان ايران چيزی جز غارت

امضای سند اخير با چين نيز . ، تامين منافع آنان و پر کردن حساب ھای بانکی خود و اطرافيانشان نبوده است)شرق

ز دزدی و غارت و ھمدستی با امپرياليست ھا مسلمأ با پايمال کردن حقوق و منافع مردم ايران انجام شده و ھدفی ج

  . و اين اولين و آخرين توافقنامه اسارتبار جمھوری اسلامی با قدرت ھای امپرياليستی نيست و نخواھد بود. ندارد

يکی از عوامفريبی ھايی که در تحليل ھای برخی از موافقين و مخالفين در بحث ھای مربوط به اين موضوع به طور 

اين در حالی است که رژيم چين در واقعيت يک .  می شود، ادعای کمونيستی بودن رژيم حاکم بر چين استيکسان ديده

سال " حزب کمونيست چين"است و نه حاکمين و نه باصطلاح ) مانند ديگر امپرياليست ھا(کشور امپرياليستی تمام عيار 

  . ھاست که ھيچ ربطی به کمونيسم نداشته و ندارند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

خالفين سند مزبور که دولت چين را به دروغ کمونيست می نامند، با چسباندن اسم کمونيسم به رژيم چين که آن دسته از م

سابقه عملکرد استعماری اش در سه دھه اخير در آفريقا و ديگر نقاط جھان بر ھمگان روشن است، در واقع عليه 

  .در سطح بين المللی به پيش می برندکمونيسم تبليغ می کنند و با اين دروغ، يک کمپين ضد کمونيستی را 

که چين ) ًاز عمال جمھوری اسلامی گرفته تا نيروھای تفکرا وابسته به حزب توده(آن دسته از موافقين سند مزبور نيز 

می نامند، کاری جز فريبکاری و عوامفريبی به نفع جمھوری اسلامی و خاک پاشيدن به چشم " کمونيست"را به دروغ 

آنھا با سوءاستفاده از تاريخ گذشته کارگران و خلق ھای تحت ستم چين که .  زحمتکش انجام نمی دھندطبقه کارگر و 

و دولت و طبقه حاکم بر چين کنونی ربطی به (انقلابی توده ای و ضد امپرياليستی را در اين کشور به سرانجام رساندند 

ت کنونی چين ساخته و آن را يک نوع قدرت جھانی تلاش می کنند که تصويری غيرواقعی از ماھي) آن انقلاب ندارند

غير امپرياليستی و دوست و برادر کارگران و زحمتکشان بنامند و از اين طريق نقش امپرياليسم چين در ستم به طبقه 

  .کارگر و خلق ھای تحت ستم در کشورھايی که چين نفوذ و سلطه خود را اعمال می کند را لاپوشانی کنند

ن است که حزب حاکم بر چين، نه تنھا حزبی کمونيستی نيست و منافع کارگران و زحمتکشان چين را اما واقعيت اي

نمايندگی نمی کند، بلکه حافظ منافع طبقه سرمايه دار آن کشور است که ثروت ھای نجومی خود را از طريق غارت 

جمھوری چين آشکار می شود که با غلبه با نگاھی به تاريخ . اموال عمومی و استثمار طبقه کارگر به دست آورده است

اپورتونيسم و رويزيونيسم بر حزب کمونيست چين اين حزب دچار استحاله طبقاتی شد و پس از سپری کردن يک دوره 

تحت سياست ھای رويزويونيست ھای حاکم بر اين حزب به تدريج مالکيت . به تدريج به حزب سرمايه داران بدل گرديد

 و دروازه ھای کشور بسوی سرمايه ھای امپرياليستی نيز باز شد تا صاحبان انحصارات خصوصی رو برشد گذاشت

جھانی قادر شوند در ھمکاری با ھمپالگی ھای خود در ھيات حاکمه چين قانونا کارگران ارزان قيمت چين را استثمار 

ايه داری در نظام اقتصادی چين با غليه مناسبات سرم. کرده و شيره جانشان را کشيده و به ديگ سرمايه سرريز کنند

از آنجا که در ادامه اين مطلب به اين موضوع خواھم پرداخت در . شرايط برای امپرياليست شدن اين کشور نيز مھيا شد

  .اينجا گريزی به مساله امپرياليست شدن چين ميزنم

ا نه، بايد به اين سوال پاسخ داد که اما پيش از پاسخ دادن به خود اين سوال که آيا چين يک کشور امپرياليستی است ي

  امپرياليسم چيست و معيارھای ما برای تشخيص يک کشور امپرياليستی چيست؟

بندی عينی از واقعيات جھان سرمايه داری، در پرتو  با جمع" امپرياليسم، بالاترين مرحله سرمايه داری"لنين در کتاب 

و " امپرياليسم مرحله انحصاری سرمايه داری است: "ه طور خلاصهقانونبندی ھای تکامل تاريخ توضيح داده است که ب

توضيح می دھد که در مرحله امپرياليستی، تمرکز توليد و سرمايه به چنان حد بالايی رسيده که منجر به ايجاد 

انحصارات، در دوران . انحصاراتی شده که نقش اساسی و تعيين کننده ای را در نظام اقتصادی امپرياليستی ايفا می کنند

در اين . ايجاد می کنند" سرمايه مالی"سرمايه ھای بانکی و صنعتی در ھم ادغام شده و اليگارشی مالی را بر اساس اين 

دوره از تکامل نظام سرمايه داری، صدور سرمايه اھميت استثنايی يافته و وسعت و نقش آن در اقتصاد بسيار گسترده 

ھای بين المللی سرمايه داری انحصاری تشکيل می شوند كه جھان را بين خود تر از نقش صدور کالا شده است و نھاد

نھايتأ پروسه تقسيم ارضی جھان ميان بزرگترين قدرت ھای سرمايه داری در دوران امپرياليستی تکميل می . تقسيم كنند

  .شود

ل پيکر در چين می توانيم با توجه به تعريف لنينی امپرياليسم، با بررسی توسعه انحصارات و مونوپولی ھای غو

يکی از روش ھای اين کار می تواند تعيين اين موضوع باشد که چه تعداد از . امپرياليست بودن آن را نشان دھيم

متعلق به چين بوده ) که مھمترينشان بانک ھای بزرگ و ديگر انحصارات مالی ھستند(بزرگترين مونوپولی ھای جھان 
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يک شاخص مفيد برای تعيين حضور شرکت ھای انحصاری در . چگونه استو نقش آنھا در اقتصاد آن کشور 

است، يعنی " ۵٠٠فورچون "کشورھای مختلف و ميزان سھم آنھا در سرمايه اين شرکت ھا، رجوع به ليست جھانی 

ر با مقايسه آمار منتش. اعلام می شود" فورچون" عدد از بزرگترين شرکت ھای جھان که ھر ساله در مجله ۵٠٠ليست 

 عدد از بزرگترين ١٠٩ دارای ٢٠١٧ می بينيم که کشور چين در سال ٢٠٢٠ و ٢٠١٧شده در مجله فورچون سال 

دومين رتبه را )  عدد از بزرگترين شرکت ھای جھان١٣٢با (بوده و بعد از آمريکا ) از نظر درآمد(شرکت ھای جھان 

 عدد از بزرگترين شرکت ھای ۵١ ژاپن بوده که دارای مقام سوم متعلق به. از اين نظر در جھان در اختيار داشته است

 شرکت غول آسا در رأس ھمه کشورھای ٣٣١چين با ، يعنی بعد از فقط سه سال، ٢٠٢٠در سال . جھان بوده است

ناگفته نماند که با اينکه . ، به مقام دوم سقوط کرد١٢١جھان قرار گرفت و آمريکا با کاھش تعداد شرکت ھای بزرگش به 

 شرکت ھای انحصاری چين را شرکت ھای استخراج منابع و شرکت ھای توليدی تشکيل می دھند، اما شرکت بيشتر

شرکت ھا و مؤسسات . ھای انحصاری جھانی چين به يک يا دو نوع صنعت واحد و يا توليدات سبک محدود نمی شوند

  ..مالی و تکنولوژی جديد نيز سھم بالايی در ميان انحصارات چينی دارند

زيرا بانک . ررسی انحصارات مالی، يعنی بانک ھا نيز برای بررسی خصوصيات يک کشور امپرياليستی مھم ھستندب

بانک ھا با دسترسی به . نقشی اساسی ايفا می کنند) امپرياليسم(ھا در توسعه سرمايه داری به سرمايه داری انحصاری 

ی پيشرفته، در شريان ھای تمام بخش ھای اقتصاد داخلی و سرمايه و اعتبارات مالی، به مثابه مايه حيات سرمايه دار

خارجی جريان يافته و با آنھا در ھم تنيده می شوند و از پروسه انباشت سرمايه که با استثمار شديد نيروی کار و غارت 

کشور  که با نگاھی به آمار بزرگترين بانک ھای جھان می بينيم. منابع طبيعی متناظر است فربه و فربه تر می شوند

چين از نظر تعداد بانک ھای برتر در سطح جھان، و ھمچنين از نظر بانک ھايی که بيشترين سرمايه را دارند، در سال 

  ) ٢. (ھای متوالی دارای رتبه اول بوده است

يکی ديگر از مسائلی که در رابطه با ارزيابی امپرياليسم بودن چين مطرح است، ميزان بھره وری اقتصاد چين و 

می دانيم که توسعه امپرياليستی يک کشور و سرعت آن به افزايش بھره وری . توازن آن در بخش ھای مختلف است

ًبه اين شکل که بھره وری نسبتا گسترده و زياد شرکت ھای بزرگ در مقايسه با شرکت . اقتصادی آن گره خورده است

ا برای سرمايه ھای کوچک عملأ دشوار کرده و ھای کوچک، به شرکت ھای انحصاری کمک می کند تا رقابت آزاد ر

-توليد ناخالص ملی"معمولا . با تضعيف و تصرف آنھا شرايط را برای رشد دائم التزايد نظام امپرياليستی فراھم کنند

. يکی از شاخص ھای اصلی برای سنجش بھره وری اقتصاد ھستند) و يا سرانه ی توليد ناخالص ملی)" (پی.دی.جی(

ی را نمی توان به عنوان تنھا معيار سنجش درجه برتری دولت ھای امپرياليستی نسبت به يکديگر به کار اما بھره ور

به عنوان مثال کشور نروژ بھره وری اقتصادی بالاتری نسبت به آمريکا دارد، اما نمی توان گفت که نروژ قدرت . برد

توليد ناخالص " با ۶٢٠١ بينيم که کشور چين در سال با نگاھی به آمار می. امپرياليستی قويتری نسبت به آمريکا است

با اينکه .  تريليون دلار، از ايالات متحده به عنوان بزرگترين اقتصاد جھان پيشی گرفته است٢٢حدود " ملی

چشمگيرترين پيشرفت در اقتصاد چين، توسعه روزافزون تکنولوژی جديد بوده، اما يکی از مھمترين عوامل در توسعه 

به گفته مقامات دولت .  آغاز شد٢٠١۵است که از سال " ٢٠٢۵ساخت چين "آن کشور، برنامه استراتژيک اقتصادی 

توليدی که به نيروی کار زياد نياز (اقتصاد چين از توليد پرکار و کم ارزش "چين، ھدف از اين برنامه اين است که 

که تشديد استثمار طبقه کارگر يکی از (الا دور شده و به سمت توليد پرارزش با سود ب) دارد و سودش ھم کم است

پيش برود، نوآوری ھای صنعتی بھبود يابند، تلفيق فناوری و صنعت )  ملزومات جدايی ناپذير نيل به اين ھدف است

اين برنامه استراتژيک منجر به ظھور ھر چه بيشتر مونو پولی ھا و ...". افزايش يافته، صنايع پايه ای تقويت شوند و 
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ات چينی در ھمه بخش ھای صنايع پيشرفته خواھد شد که بر بازار داخلی چين و بر رقبای خود در بازارھای انحصار

افزايش روزافزون سھم شرکت ھای چينی در توليد محصولات پيشرفته مانند تلفن ھای . بين المللی مسلط خواھند بود

شرکت ھای چينی مقام . تصادی سريع چين استيکی از شواھد پيشرفت ھای اق"  جی۵"ھوشمند و نسل جديد اينترنت 

  )٣. (ھای سوم، چھارم و پنجمين را در ليست بزرگترين سازندگان تلفن ھای ھوشمند در جھان در اختيار دارند

اما پيش از بررسی اقتصاد چين از نظر صدور . صدور سرمايه يکی ديگر از عناصر اصلی کارکرد امپرياليسم است

تاکنون به طور قابل  ١٩١٧ نکته اشاره کرد که شيوه صدور سرمايه ھای امپرياليستی از سالسرمايه، بايد به اين 

ًاستعمار مستقيم و رسمی تقريبا منقرض شده و تقريبا ھمه کشورھايی که در زمان لنين . توجھی تغيير کرده است ً

کشورھای امپرياليستی چنان اما در عمل، . مستعمره بودند، اکنون اسمأ در چھارچوب سياست رسمی مستقل ھستند

ًکنترل شديد سياسی، اقتصادی و نظامی ای بر آنھا اعمال می کنند که استقلالشان بسيار محدود و مشروط و يا تقريبا 

... اين پديده در زمان لنين نيز تا حدی وجود داشت و از اين رو بود که لنين کشورھايی مانند ايران، چين و . صفر است

... ناميد، يعنی کشورھايی که اسمأ و رسمأ مستقل، اما از نظر اقتصادی و نظامی و " يمه مستعمرهن"را در آن زمان 

لنين نيمه مستعمره بودن آن کشورھا را وضعيتی انتقالی می دانست که با ادامه . وابسته به قدرت ھای امپرياليستی بودند

بعد از جنگ . ستند به مستعمرات رسمی تبديل شوندروند درگيری ھای ميان امپرياليست ھا، نيمه مستعمرات می توان

در . جھانی دوم، اکثر مستعمرات به نئو مستعمره تبديل شدند و اکنون نئو مستعمره شکل غالب تسلط امپرياليستی است

ُاين شکل تحت سلطگی که به استعمار نوين ھم معروف است کشور تحت سلطه رسما و ظاھرا مستقل اما عملا تا بن 

اين تحول بيش از ھرچيز، به دليل افزايش آگاھی و مبارزات ضداستعماری مردم در کشورھای .  وابسته استاستخوان

بيش از سود اقتصادی ای که از (مبارزات ضداستعماری ھزينه ھای مالی و نظامی و سياسی سنگينی . مستعمره بود

درنتيجه، نگه داشتن مستعمرات ديگر سودی . دروی دست امپرياليست ھا گذاشتن) مستعمرات به امپرياليست ھا می رسيد

از اين رو است که رقابت ميان قدرت ھای امپرياليستی در دوران کنونی، در درجه اول بر . برای امپرياليست ھا نداشت

به اين دليل، برای . سر گسترش نفوذ اقتصادی، سياسی و نظامی در نئو مستعمرات و تجديد تقسيم بازارھای آنھاست

ر مسئله امپرياليست بودن يا نبودن چين کنونی، بھتر است که روابط بين المللی چين را با توجه به اين موضوع درک بھت

  .بررسی کنيم

شرکت ھای انحصاری ھر فرصت سودآوری در . صدور سرمايه يکی از ارکان ھای مھم سيستم امپرياليستی است

 به دنبال انتخاب حوزه ھای سودآور سرمايه گذاری در خارج اقتصاد داخلی را تسخير می کنند، اما برای بزرگتر شدن

رقابت بين المللی به اين معنا است که وقتی شرکت ھای انحصاری در کشورھای خارجی سرمايه . از کشور نيز ھستند

و گذاری می کنند، تمام تلاششان اين است که شرايط مطلوب که به نفع خودشان باشد را به طرف مقابل تحميل کنند، 

اين رقابت برای کسب شرايط مطلوب در تجارت و سرمايه گذاری ھای . طرف مقابل را از شرايط مطلوب محروم کنند

درنتيجه، صدور سرمايه يکی از . بين المللی، عنصر اصلی استثمار امپرياليستی و استعمار جديد را تشکيل می دھد

انند از منابع معدنی و مواد اوليه و نيروی کار مستقيم ترين و مؤثرترين روش ھايی است که انحصارات می تو

. دو شاخص مھم برای مقايسه نقش کشورھای مختلف در صدور سرمايه جھانی وجود دارد. کشورھای ديگر سود ببرند

است که نشان می دھد که شرکت ھای يک کشور ھر ساله چقدر سرمايه گذاری " خروج سالانه سرمايه"اولين شاخص 

" سرمايه ھای صادراتی انباشت شده"دومين شاخص . داده اند) يا کاھش(ورھای ديگر افزايش ھای خود را در کش

. است) يعنی ارزش مجموعه سرمايه ھای صادراتی شرکت ھای يک کشور که در کشورھای ديگر جھان جمع شده اند(

 و کشور چين را با ھفت اگر به آمار رسمی موجود در رابطه با ميزان سرمايه ھای مستقيم خارجی جھان رجوع کرده
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کشور امپرياليستی آمريکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، ھلند و دو کشور نئو مستعمره اندونزی و تايلند، از 

 درصد از صادرات سرمايه جھانی ٢٢ مقايسه کنيم، می بينيم که در آن سال ھا آمريکا با بيش از ٢٠١۶ تا ٢٠١١سال 

اما موقعيت چين ھر ساله سريعأ ) ٤. ( درصد، دومين رتبه را داشته است٩اشته و ژاپن با حدود در صدر جدول قرار د

روند افزايش سرمايه گذاری مستقيم . به مقام اول رسيد) ٢٠٢٠( به مقام دوم و سال گذشته ٢٠١٧رشد کرد، در سال 

  )۵. (امپرياليست ھا پيشی  گرفته استخارجی چين نشان می دھد که چين در سرمايه صادراتی انباشته شده، از ديگر 

 ساله ميان ايران و چين، يکی از برنامه ھای امپرياليسم چين برای صدور سرمايه، و بخشی از ٢۵ھای  سند ھمکاری

می ) نيز مشھور است"  ام٢١جاده ابريشم قرن "و يا " يک جاده"، "يک کمربند"که به اسم " (کمربند و جاده"طرح 

اين پروژه از دو بخش تشکيل . يکی از بزرگترين پروژه ھای زيربنايی تاريخ دنياست"  و جادهکمربند"طرح . باشد

که مطابق نقشه از طريق آسيای ميانه و خاورميانه از چين به اروپا کشيده شده؛ و " کمربند اقتصادی جاده ابريشم: "شده

اين پروژه شامل . ، خاورميانه و اروپا می رودکه از چين از طريق جنوب آسيا تا آفريقا" جاده ابريشم دريايی جديد"

شبکه ای عظيم از جاده ھا، ريل ھای راه آھن، بنادر، لوله ھای نفت و گاز، نيروگاه ھا و ساير زيرساخت ھای مشابه 

دولت چين اھداف و انگيزه ھای مختلفی برای انجام . است و چندين تريليون دلار برای تکميل شدن آن صرف خواھد شد

روژه دارد، از جمله کاھش ھزينه ھای تجارت چين به اروپا و جذاب تر شدن تجارت با چين برای بقيه قدرت ھای اين پ

يک ھدف ديگر . سرمايه داری و ھمچنين باز شدن بازارھای کشورھای مسير برای تجارت و سرمايه گذاری ھای چين

ھفتاد درصد از . م و ساير مصالح ساختمانی چين استچين ايجاد بازارھای جديد برای توليدات فولاد، سيمان، آلومينيو

وام ھايی که چين برای اجرای طرح مزبور پرداخت کرده، مشروط به استفاده از مواد ساختمانی و تجھيزات و نيروی 

اين . ، انرژی است"جاده ابريشم دريايی"يکی ديگر از محرک ھای مھم چين برای اجرای پروژه . کار چينی ھستند

به چين ايجاد ) با دور زدن تنگه مالاکا(ه ھای بالقوه ای را برای انتقال نفت و گاز از طريق پاکستان يا ميانمار پروژه را

که در صورت عملی (وام ھايی که چين برای اجرای اين طرح ھا به کشورھايی که در درون طرح ھستند . خواھد کرد

پرداخت می کند نيز سود قابل ) جزو آنھا قرار می گيرد  ساله با چين، ايران نيز احتمالا٢۵ھای  شدن سند ھمکاری

بسياری از کشورھا در حال بازپرداخت وام ھايی ھستند که برای اجرای اين طرح . توجھی برای چين خواھند داشت

ه و گرفته اند البته جمھوری اسلامی به دليل دزدی ھا و فساد بی حد مالی در ميان عمالش، بسيار محتمل است که در آيند

در صورت عملی شدن اين سند در تأمين بودجه پروژه مزبور و بازپرداخت وام ھای دريافتی با مشکل روبرو شود، و 

چين با استفاده از زيرساخت ھای تعيين شده به عنوان وثيقه، بخشی از سرمايه گذاری ھای خود را تأمين کند، و يا پول 

مستقيمأ از گلوی مردم ايران ... ه شکل افزايش مخارج آب و برق و ھايی را که عمال رژيم بالا خواھند کشيد را، ب

و نمونه ھايی از توسعه . اين اتفاقی است که سرمايه داران چين در ديگر کشورھای وابسته انجام داده اند. بيرون بکشد

  .را به نمايش می گذارد" چينی"امپرياليستی و غارت به شيوۀ 

يه چين در آفريقا، می توان ستمگری امپرياليستی چين که ميان چين و امپرياليست با نگاھی به شيوه ھای صدور سرما

به عنوان مثال نگاھی به تجارت و سرمايه گذاری چين در کشورھای آفريقايی . ھای ديگر مشترک است را مشاھده کرد

 که با گذشت زمان تغيير اين گسترش اشکال مختلفی به خود گرفت.  گسترش يافتند٢٠٠٠اندازيم که از اوايل سال  می

در ابتدا، منافع اصلی شرکت ھای چينی در آفريقا، کسب مواد اوليه مانند نفت، آھن، مس، قلع، طلا، کبالت، . کرده اند

سپس کشورھای آفريقايی به بازارھای مھم صادرات سرمايه و ھمچنين کالاھای . اورانيوم و الوار و منابع ديگر بود

 پس از مدتی، چين سرمايه گذار اصلی مجموعه ای از پروژه ھای زيرساختی در آفريقا شد که .توليدی چين تبديل شدند

کار واردات منابع آفريقا به چين و صادرات کالاھای چينی به آفريقا را آسانتر کردند، و ھمچنين انجام پروژه ھای جاده 
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 چين را می دھند، از زمره اين پروژه ھای سازی که امکان استفاده از بندرھای آفريقا در مسير ورود به اروپا به

يکی از واقعيات مربوط به اھداف مداخله چين در آفريقا اين است که کارگران کشورھای . استراتژيک می باشند

آفريقايی نه تنھا نفعی از سرمايه گذاری ھای چين در کشورشان نبرده اند، بلکه متحمل خسارات سنگينی از جمله 

در اثر سوانح حين کار، شرايط کار وحشتناک، کاھش دستمزدھا و تخريب محيط زيست نيز جراحات جسمی و مرگ 

مانند مس در زامبيا و (منافع مستقيم ناشی از افزايش استخراج و توليد و فروش مواد اوليه کشورھای آفريقايی . شده اند

به دليل ماھيت توافقات، به معنای .) ..ديگر معادن غنی در مصر، اتيوپی، موريس، اوگاندا، موزامبيک و اتيوپی و 

سود حاصل از استخراج معادن آفريقا به جای سرمايه گذاری مجدد در ساخت . بھبود رفاه شھروندان آفريقا نيست

ناچيز بودن ماليات . اقتصاد ملی آنھا، کشورھای آفريقايی را بدون تأثير مثبتی بر اقتصاد داخلی آنھا ترک می کند

 گذاران عامل ديگری است که تأثير مثبتی که استخراج معادن می توانست بر اقتصاد ملی آفريقا دريافتی از سرمايه

  )٦. (داشته باشد را شديدأ تضعيف می کند

 ميليارد دلار در ۵ بيش از ٢٠١۶در زامبيا يک منطقه ويژه اقتصادی ايجاد شد که در آن شرکت ھای چينی که تا سال 

علاوه بر اينکه ذخاير مواد اوليه کشورھای آفريقايی . د، از پرداخت ماليات معاف شدندآنجا سرمايه گذاری کرده بودن

مانند (مورد بھره برداری ھای بسيار سودآور چين قرار گرفتند، اين کشورھا به بازار عمده صدور کالاھای چينی 

 بين چين و آفريقا با سود متقابل، روابط اقتصادی) ٧. (نيز تبديل شدند) منسوجات، کالاھای الکترونيکی و ماشين آلات

بسياری از کارخانجات کوچک . پيشرفت مھارت ھای فنی، انتقال فناوری يا بھبود بھره وری در آفريقا ھمراه نبوده است

به عنوان مثال واردات چينی منجر . و متوسط آفريقايی تحت فشار واردات ارزان قيمت چينی، ورشکسته و تعطيل شدند

اکثر کارخانجات نساجی .  شد٢٠٠١ ھزار شغل صنعتی در کشور آفريقای جنوبی در سال ٧٨ بيش از به از بين رفتن

با واردات چين تعطيل )  تأسيس شده بود١٩٧٠از جمله بزرگترين کارخانه آن که از قضا توسط چينی ھا در دھه (زامبيا 

فريقا غالبأ به زيرساخت ھايی که چين در طرفداران نقش چين در آ. و اين صنعت در آن کشور تقريبأ نابود شده است

اما واقعيت اين است که پروژه ھای زيربنايی چين در . سراسر قاره ايجاد کرده، به عنوان عامل مثبت اشاره می کنند

آفريقا در درجه اول برای کسب منافع اقتصادی چين در آفريقا و توسط چين مورد استفاده قرار گرفتند و حتی ساخت 

ناگفته نماند که بانک صادرات و واردات چين، نھاد اصلی تأمين اعتبار برای اين پروژه .  سود چين تمام شدآنھا ھم به

ھمانطور که . ھا، شرايط استفاده از کالاھا و خدمات چينی را به عنوان بخشی از شرايط وام دھی خود تعيين می کند

اسر جھان منافع اقتصادی طبقه حاکم بر کشورھای خود را پيش ساير آژانس ھای اعتباری صادراتی امپرياليستی در سر

بر اساس مقرراتی که در قراردادھا ذکر شده اند، پروژه ھايی که با وام ھای اعطايی چين به عنوان مثال . می برند

اين . باشندپشتيبانی می شوند، بايد توسط پيمانکاران چينی اجرا شوند و اکثر کالاھا و خدمات پروژه ھا بايد از چين 

 روابط چين و اتيوپی مثال خوبی از نقش ھای مختلفی است که .شروط منجر به نابودی صنعت ساخت و ساز آفريقا شد

برخلاف بسياری از کشورھای ديگر که اھداف ديپلماتيک و اقتصادی . آفريقا برای امپرياليسم چين ايفا می کند

 فاقد مواد اوليه و معدنی و در عوض دارای يک موقعيت سوق الجيشی ًامپرياليسم چين را تأمين می کنند، اتيوپی نسبتا

اتيوپی نه . ًبا توجه به اين موقعيت، اخيرا چين در اين کشور سرمايه گذاری ھای گسترده ای کرده است. در آفريقا ست

ن برای توليد در تنھا به بازاری برای کالاھای چينی تبديل شده، بلکه مقصد صدور سرمايه و منبع نيروی کار ارزا

چين زيرساخت ھای گسترده و مجتمع ھای توليدی گسترده ای در داخل اتيوپی ايجاد کرده و . خارج از چين نيز ھست

به . بسياری از کارخانجات خود را به اتيوپی منتقل کرده که در آنھا از نيروی کار فوق ارزان اتيوپی استفاده می کند

در کارخانه )  ھزار نفر برسد۵٠ به بيش از ٢٠٢۵که قرار است تعدادشان تا سال (يی عنوان مثال ھزاران کارگر اتيوپيا
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کار می ) يک پنجم دستمزد کارگر چينی( ساعته با دستمزدھای زير خط فقر ١٣در شيفت ھای " ھوجيان"کفش چينی 

و " افتخار برای کشورشانکسب "کنند، و ديوارھای کارخانه با شعارھای تبليغاتی ای پوشيده شده اند که آنھا را به 

سرمايه داران آمريکايی نيز در بھره برداری از نيروی کار ارزان اتيوپی با . تشويق می کنند" اطاعت از کارفرما"

 با اتيوپی بيشتر به دليل نقش نظامی اش در سومالی مرتبط بود، اما ٢٠١٣آمريکا قبل از سال . چينی ھا رقابت می کنند

با افزايش منافع اقتصادی چين در . يی ميلياردھا دلار در اتيوپی سرمايه گذاری کرده انداکنون شرکت ھای آمريکا

چين در مقايسه با کشورھای ديگر، بيشترين نيرو را در . آفريقا، حضور نظامی آن در اين قاره نيز گسترش يافته است

نيروھای حافظ "ين، وظيفه اصلی طبق اطلاعيه مطبوعاتی رسانه ھای دولتی چ. سازمان ملل دارد" صلح"نيروھای 

ھمکاری با نھادھا و سازمان ھای چينی در کشور محل اقامت برای محافظت از منافع قانونی مردم و "چينی " صلح

چين اولين پايگاه نظامی .  سرباز چينی در آفريقا حضور دارند٢٤٠٠بيش از به عنوان مثال، ." شرکت ھای چينی است

چين " عمليات صلح" در جيبوتی افتتاح کرد، که علاوه بر پشتيبانی از ٢٠١٧شور در سال دائمی خود را در خارج از ک

 گشت ھای ضد دزد .در آفريقا، نياز ھای نيروی دريايی چين را برای گشت در سواحل يمن و سومالی تأمين می کند

يادی به دليل فقر شديد دريايی در اطراف سومالی که چين در آن مشارکت دارد، پاسخ به مشکلی است که تا حد ز

ناوگان ماھيگيری چين که ده برابر . ماھيگيران سوماليايی ناشی از ماھيگيری غيرقانونی در آب ھای سومالی آغاز شد

ناوگان آمريکايی است و بزرگترين صادرکننده ماھی در جھان است، ھمراه با ماھيگيران آمريکايی، اروپايی و ساير 

 پايگاه ھای ١٨چين در حال تأسيس بيش از . د کردن زندگی ماھيگيران منطقه داشته استکشورھا، نقش بسزايی در نابو

  .است) از جمله ناميبيا، نيجريه، کنيا، ماداگاسکار، تانزانيا و آنگولا(نظامی ديگر در آفريقا 

طور فزاينده ای را دارد که به ) پس از آمريکا(چين يکی از بزرگترين ارتش ھای جھان و دومين بودجه نظامی جھان 

ممکن است اين سوال پيش بيايد که . در تلاش است تا از آن برای پيشبرد منافع خود در مقياس جھانی استفاده کند

در . استحکام قدرت نظامی برای يک کشور سوسياليستی نيز ضرورت دارد و دليلی برای امپرياليست بودن چين نيست

در مورد .  قدرت نظامی دفاعی که امری ضروری است، صحبت نمی کنيمپاسخ به اين سوال بايد گفت که ما در مورد

نيروی ھوايی چين که سومين نيروی ھوايی . ارتش امپرياليستی چين صحبت می کنيم که نقش تعرضی دارد نه دفاع

اواسط  اين نيرو که در .بزرگ جھان است، به طور فزاينده ای برای اقدامات تھاجمی در خارج از کشور آماده می شود

و اواخر قرن بيستم نقشی دفاعی داشت، امروز چند ھزار جنگنده مدرن و بمب افکن و موشک ھای دوربرد و مدرن و 

بيش از سيصد ھزار پرسنل دارد که توانايی آنھا و پيشرفته ترين تکنولوژی نظامی اشان، آنھا را بيش از ھر کشور 

ھواپيماھای مسلح و بدون سرنشين چينی يکی ديگر از برتری ) ٨. (ديگری قادر به انجام جنگ ھای تھاجمی کرده است

اين ھواپيماھا به خاورميانه نيز صادر شده اند و در عمليات نظامی ارتش ھای . ھای نظامی آن را تشکيل می دھند

گله  "چين در حال پيشی گرفتن از آمريکا در توليد ھواپيماھای بدون سرنشين. عربستان سعودی و عراق نقش داشته اند

نيروی . است، ھواپيماھای نظامی بدون سرنشين کوچکی که در گروه ھای بزرگ و به طور ھمزمان عمل می کنند" ای

کسانی که چين را امپرياليست نمی دانند، معتقدند که . دريايی چين نيز در حال گسترش سريع و فوق العاده ای است

حمله کشتی ھای چين به کشتی ھای ماھيگيری فيليپين يا ويتنام  "ارتش اين کشور بسيار عقب مانده تر از آمريکا است و

اين که ". که وارد آب ھای چين شده اند، دليلی بر امپرياليست بودن چين و ھم رديف بودن آن با امپرياليسم آمريکا نيست

اما از اين . تعليرغم پيشرفت ھای سريع ارتش چين، ھنوز ارتش آمريکا بزرگتر از ارتش چين است، کاملا درست اس

به عنوان مثال، ارتش ايتاليا در طول جنگ جھانی اول از . موضوع نمی توان نتيجه گرفت که چين امپرياليست نيست
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نيروھای آلمانی شکست خورد و در جنگ جھانی دوم نيز توسط ارتش انگليس متلاشی شد و بسياری شکست ھای 

  .يجه گرفت که ايتاليا در آن دوره يک کشور امپرياليستی نبوداما نمی توان از اين امر نت. نظامی ديگر نيز داشت

اين کشور از . می توان نتيجه گرفت که چين بزرگترين اقتصاد جھان از نظر قدرت خريد استاز آنچه که گفته شد، 

ای نظر تعداد و قدرت شرکت ھای انحصاری غول پيکر، در رده دوم پس از آمريکا و بسيار بالاتر از ديگر قدرت ھ

بانک ھای چين بزرگترين و سودآورترين بانک ھا در جھان ھستند و از نظر صدور سرمايه در . امپرياليستی قرار دارد

اين کشور به طور فزاينده ای در حال افزايش فناوری پيشرفته و ساير بخش ھای . رتبه سوم يا دوم جھان قرار دارند

روز به  راسر جھان، بويژه در کشورھای تحت سلطه امپرياليسمسرمايه گذاری ھای چين در بازارھای س. صنعتی است

روز گسترده شده و در استخراج مواد معدنی و اوليه آفريقا و صدور کالاھای مصرفی به آن و ھمچنين استفاده فزاينده 

اما فعاليت . از آن قاره به عنوان منبع نيروی کار فوق ارزان، عظيم ترين سھم را نسبت به امپرياليست ھای ديگر دارد

چين در پی بحران اقتصادی اروپا، در مقياس وسيعی وارد اروپا شد و . ھای امپرياليستی چين محدود به آفريقا نيست

علاوه بر افزايش سرمايه ھايش در فرانسه، آلمان و انگليس، سرمايه گذاری ھای سودآوری را نيز در کشورھايی مانند 

زرادخانه ارتش چين به طور فزاينده ای برای دفاع از منافع اقتصادی آن . انجام داديونان، ايتاليا، مجارستان و پرتغال 

علاوه بر اين، ارتش ھای کشورھايی که با چين روابط . کشور در اقصی نقاط جھان گسترش يافته و مستقر شده اند

در آينده سپاه پاسداران جمھوری به عنوان مثال ارتش پاکستان و ميانمار و احتمالا (اقتصادی ايجاد کرده -نزديک سياسی

به عنوان مثال با سرکوب کارگران ناراضی تحت سلطۀ (به صورت نيابتی )  ساله ٢۵اسلامی با توجه به سند توافقنامه 

موقعيت جھانی چين نقاط ضعف با ھمه اين احوال، . از منافع چين در اين کشورھا حمايت می کنند) سرمايه داران چينی

اقتصاد داخلی آن دچار بحران ھای ذاتی سيستم سرمايه داری است و طبقه حاکم تلاش می کند که . اردقابل توجھی نيز د

ضعف نظامی و ديپلماتيک چين نسبت به . از طريق تشديد سرمايه گذاری ھای خارجی با اين بحران ھا مقابله کند

پاشی اقتصادی يا نظامی روبرو است که ممکن که با چشم انداز فرو(آمريکا، وادارش کرده تا در مناطقی مانند پاکستان 

به عنوان مثال . به سرمايه گذاری ھای ريسکی و پرخطر دست بزند) است منجر به خسارات بزرگی برای چين شود

علاوه بر اين، چين اغلب مجبور . چين اخيرأ نيز متحمل خسارات زيادی در اثر سرمايه گذاری در صنعت نفت ليبی شد

مل برای دسترسی به سرمايه گذاری در حوزه ھای نفوذ قدرت ھای امپرياليستی ديگر است، و حتی به پرداخت حق الع

کمربند "جاه طلبی ھای عظيم سياسی در پروژه ھايی مانند . گاھی اوقات سرمايه گذاری ھايش بلوکه و مسدود می شوند

 دھنده گرايش طبقه حاکم بر چين به ، و گسترش و نوسازی ظرفيت نظامی به قصد مداخله بين المللی، نشان"و راه

  .مقاومت در مقابل اين محدوديت ھا و حق العمل ھا و تن ندادن به آنھا است

واقعيت اين است که موءلفه ھای نظم امپرياليستی، منجمد و غيرقابل تغيير نيستند و تعادل نيروھا با گذشت زمان تغيير 

ھمانطور که زمانی . ديد يا تضعيف قدرت ھای پيشين، وجود داردمی کند و پتانسيل ظھور قدرت ھای امپرياليستی ج

چين به وضوح يک قدرت امپرياليستی قابل توجه است . انگلستان قدرت فائقه جھانی بود و بعد آمريکا جای آن را گرفت

درگيری خواه به صورت جنگ ھای نيابتی و يا به شکل (و احتمال درگيری ميان چين و ساير قدرت ھای امپرياليستی 

درک ھمين واقعيت و خطرات ناشی از آن توسط دولت آمريکا باعث شده تا ثقل . خطری جدی است) ھای مستقيم

استراتژی امپرياليسم آمريکا از دوره اوباما رسما از خاورميانه به سوی کشوھای اقيانوسيه و چين متوجه گردد و به 

  .للی و بويژه در مناطق اطراف چين افزايش کم سابقه ای يابدھمين خاطر تنش ھای بين آمريکا و چين در سطح بين الم

برای درک چگونگی و چرايی ظھور مجدد سرمايه داری در چين و تبديل شدن آن به امپرياليسم، لازم است که در 

اين امر می تواند برای تجربه . تاريخی آن پرداخته شود-سياسی- فرصت ھای مناسب تر به بررسی ريشه ھای اقتصادی
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اما در اينجا به . اندوزی سياسی و نظری طبقه کارگر انقلابی در امر مبارزه برای دستيابی به سوسياليسم مفيد باشد

پيروزی انقلاب ضدامپرياليستی طبقه کارگر و توده ھای مردم چين، انقلابی که به . اختصار به آن دلايل اشاره می شود

امپرياليسم . ايان داد، يکی از بزرگترين رويدادھای تاريخ جھان بوديک قرن انقياد امپرياليستی خلق ھای آن کشور پ

جھانی پس از ويرانی اروپا و آسيا در جنگ جھانی دوم، کوشش فراوانی می کرد که ثبات مجددی برای سيستم سرمايه 

گ دوم جھانی با دولت آمريکا که در جريان جن. داری ايجاد کند، اما پيروزی انقلاب چين ضربه ديگری به آن وارد کرد

ژاپن جنگيده بود و در چين از چانکايچک پشتيبانی می کرد در تلاش برای سوءاستفاده ھر چه بيشتر از نيروی کار 

ارزان چين و بازارھا و منابع و فرصت ھای گسترده سرمايه گذاری در آن کشور بود، با پيروزی انقلاب چين، 

انقلاب چين بيانگر آرمان صدھا ميليون کارگر، دھقان، جوان و . بالش بودنتوانست در آن زمان به اھدافی برسد که به دن

روشنفکر بود که پس از چندين دھه جنگ و آشفتگی اجتماعی و رنج ھای ناشی از حکومت ديکتاتوری، برای دستيابی 

 بخصوص طبقه نيروھای آگاه خلق چين،. به آزادی و امنيت و ابتدايی ترين حقوق دموکراتيک خود مبارزه می کردند

 و تحولات انقلابی ١٩٢١کارگر که ھنوز به سنت ھای سوسياليستی نشأت گرفته از تشکيل حزب کمونيست در سال 

از خود ) و نيروھای وابسته به آن در داخل کشور(متعاقب آن پايبند بود، فداکاری ھای بزرگی در مبارزه با امپرياليسم 

اما پس از مدتی، با نفوذ اپورتونيسم در حزب .  در اين مبارزه فدا کردندنشان دادند و بسياری از آنھا جان خود را

کمونيست چين و تغيير ماھيت اين حزب ، به تدريج پروسه رشد سرمايه داری و استثمار نيروی کار ارزان در دستور 

 مالکيت خصوصی سازی ھا با تقسيم مزارع اشتراکی به مزارع کوچک شخصی شروع شد و سيستم. کار قرار گرفت

تعداد زيادی از کارخانه ھا و شرکت ھای صنعتی دولتی به . خصوصی به مثابه جھت گيری اقتصادی نظام احيا گرديد

دولت کارگری در نتيجه اين روند خصوصی سازی ھا برچيده شد و بوروکرات ھای حاکم . سرمايه داران فروخته شدند

 با ھمدستی طبقه سرمايه دار چين با . حاکم تثبيت کردندبر حزب، خود را به عنوان يک طبقه جديد سرمايه دار

بھره برداری مستقيم از دسترنج طبقه . امپرياليسم آمريکا، بازارھای چين به روی سرمايه ھای امپرياليستی گشوده شدند

و ادعاھای طبقه سرمايه دار تازه ظھور کرده تلاش می کرد که اين فرايند را با توھمات . کارگر و زحمتکشان آغاز شد

به عنوان مثال گفته می شد که چين می تواند با ايجاد مناطق سرمايه داری در داخل چين در . تئوريک توجيه کند-شبه

  .از موانع ذاتی ايجاد سوسياليسم در يك كشور منزوی، عبور كند" مناطق ويژه اقتصادی"قالب 

سراسر کشور برقرار شده بود، اکنون برچيده شده و اجتماعی که پس از پيروزی انقلاب در -رفاه و برابری اقتصادی

. کارگران و زحمتکشان قادر به تأمين ھزينه ھای درمان، مراقبت از کودکان و تحصيل و ساير خدمات اجتماعی نيستند

با آزادی ای که طبقه سرمايه دار برای استثمار طبقه کارگر به دست آورده، آسيب ھای اجتماعی که تا حد زيادی توسط 

اين کشور که پس از . غيره، دوباره به جامعه بازگشته است... انقلاب از بين رفته بود، مانند اعتياد، فحشاء و بردگی و 

اجتماعی تبديل شده بود، به تدريج به يکی از -سياسی- انقلاب به يکی از برابرترين کشورھای جھان از نظر اقتصادی

د اقتصادی حيرت انگيز چين در سه دھه گذشته با ستم و نابرابری  رش.نابرابرترين کشورھای جھان تبديل شده است

اجتماعی سرسام آور، تمرکز ثروت ھای نجومی در دست تعدادی انگشت شمار از ميلياردرھا با استثمار -ھای اقتصادی

.  بوده استوحشيانه صدھا ميليون کارگر و دھقان که در فقر و فلاکت دست و پا زده و برای بقا تلاش می کنند، ھمراه

سياسی موجود در چين، يعنی ديکتاتوری طبقه سرمايه دار حاکم، حاکميت شرکت ھای خصوصی -سيستم اقتصادی

عظيم، بازارھای سھام قدرتمند، سرمايه گذاری ھای خارجی نجومی و ستم طبقاتی و سرکوب طبقه کارگر در داخل و 

غيره، که طبقه حاکم بر آن کشور و پيروان آن در جھان آن را ... خارج و تبديل ھمه چيز از جمله کار مزدی به کالا و 

  .می نامند، درواقع خصوصيات بارز و تمام عيار يک قدرت امپرياليستی ھستند" سوسياليسم با خصوصيات چينی"
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نبايد فراموش کرد که ظھور چين به عنوان يک غول صنعتی که امروز دومين اقتصاد بزرگ جھان به شمار می آيد، نه 

رشد سريع اقتصادی چين نتيجه تاراج . معرف شکوفايی جديد سرمايه داری است و نه محصول قدرت ذاتی اقتصاد چين

منابع طبيعی و دسترنج نيروی کار ارزان آن کشور توسط سرمايه داری جھانی و ھمدست ھای داخلی آنھا و تلاش آنھا 

يه ھای خارجی به چين، با استفاده از دستاوردھای انقلاب سرازير شدن سرما. برای غلبه بر سقوط نرخ سود سرمايه بود

سرکوب وحشيانه مخالفين، تضمينی برای . صنعتی و نيروی کار ماھر، تسھيل شد-چين، يعنی زيرساخت ھای اقتصادی

سرمايه گذاران خارجی بود و به آنھا اطمينان می داد که رژيم ديکتاتوری و ضدکارگری چين در استفاده از دستگاه 

با اين حال، رشد اقتصادی چين و تغيير توازن . رکوب دولتی عليه ناآرامی ھای آينده طبقه کارگر درنگ نخواھد کردس

نيرو در اردوگاه امپرياليست ھا به طور طبيعی اين کشور را در رودررويی با نظم جھانی تحت سلطه امپرياليسم 

رياليستی، تا زمانی که گسترش اقتصادی چين سلطه آنھا را به آمريکا و ساير قدرت ھای امپ. آمريکا نيز قرار داده است

اما، نياز چين به . چالش نکشد، بھره وری از سودھای سرشار حاصل از نيروی کار ارزان چين را ادامه خواھند داد

افع منابع عظيم انرژی، مواد اوليه، بازارھای جديد، و رشد آن در صنايع پيشرفته مدرن، ممکن است ضرباتی به من

از اين جھت است که امپرياليسم آمريکا در تلاش برای حفظ سلطه جھانی . سياسی امپرياليسم آمريکا وارد کند-اقتصادی

  .در حال تضعيف خود، برای مقابله با چين از روش ھای اقتصادی، سياسی و حتی نظامی استفاده کرده و خواھد کرد

 و تعارضات طبيعی اش با امپريالسم آمريکا که حتی به جنگ تجاری رشد روز افزون امپرياليسم چين در چند دھه اخير

بين دو قدرت منجر شده است بطور عينی احتمال خطرات بزرگی را در جھان سبب شده است تجربه نشان داده که طبقه 

اليست کارگر آگاه جھان تنھا نيرويی است که به خاطر ماھيت طبقاتی خويش قادر است عليه جنگ افروزی ھای امپري

  .ھای قديمی تر و امپرياليسم نوظھور چين به پا خيزد و دنيايی نو دراندازد

  )ادامه دارد(

  ١۴٠٠ ]سرطان[ تير- سھيلا 

  

 :زيرنويس ھا

 در جريان سفر ٢٠٢١ مارچ ٢٧ برابر با ١۴٠٠ فروردين ماه ٧ ساله ايران و چين در روز شنبه ٢۵ سند ھمکاری -١

اين توافق توسط مجلس شورای اسلامی ايران در تابستان . به ايران، به امضا رسيد) وانگ يی(چين وزير خارجه 

اين توافق در .  به تصويب رسيد و سفر وانگ يی به ايران، عملا گامی در راستای نھايی کردن اين توافق بود١٣٩٩

دی، نفت و انرژی، تجارت، کشاورزی، گذاری در ايران در حوزه ھای اقتصا واقع معرف طرح ھای چين برای سرمايه

و مسلمأ (ھای مخابراتی و فناوری ارتباطات و بھداشت و غيره  امنيتی، دفاعی، فرھنگی، علمی، جھانگردی، زيرساخت

  .خواھد بود) ھمراه با معافيت ھای مالياتی و تخفيف در قيمت مواد اوليه و به نفع چين
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